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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

۱ــ سبک های هنر مسيحی را نام ببرد.
۲ــ سنت های هنری شکل دهندهٔ هنر مسيحی را نام ببرد.

۳ــ مرکز ثقل هنر مسيحی را نام ببرد.
۴ــ مقبره های صدر مسيحيت را شرح دهد.

۵ ــ نقش های نمادين مسيحی را نام ببرد.
۶  ــ اقدامات کنستانتين را شرح دهد.

۷ــ شکل نخستين ساختمان کليسا ( بازيليکا) را شرح دهد.
۸  ــ ويژگی هنر بيزانس را شرح دهد. 

۹ــ خصوصيات کليساهای عهد ژوستی نين را توضيح دهد.
۱۰ــ خصوصيات دوره های طلايی هنر بيزانس را با ذکر مثال شرح دهد.

فصل يازدهم

صدر مسيحيت و بيزانس
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۱ــ هنر مسيحی

ظهور ديانت مسيح  و رواج تدريجی آن در بخش هايی از خاورميانه و اروپا سبب شکل گيری 
سبک های هنری مختلفی چون هنر صدر مسيحيت، بيزانس۱، رمانسک۲ و گوتيگ۳ از سده چهارم 
ميلادی تا آغاز رنسانس شد. هنر مسيحی، هنری مذهبی و مرکز ثقل آن کليسا است و نمود اين هنر 
بيش از هر چيز در کليسا ها به ويژه در اروپا تجلی يافته است. با رواج اين آيين در سرزمين های يونانی 
و رومی، به تدريج يونانی ها و رومی ها نقش رهبری ديانت مسيح را به عهده گرفتند و هنری را پايه گذاری 
کردند که در آن سنت های هنری يونانی، رومی و عناصری از ميراث های شرقی (ايرانی، سوريه ای و 
اسلامی) با هم ادغام شد و در شکل معماری کليساها و هنر های وابسته آن به ويژه  شمايل نگاری تجلی 

يافت.
  

۱ــ۱ــ هنر صدر مسيحيت
 هنر صدر مسيحيت به دورهٔ شکل گيری هنر مسيحی در فاصله سده های سوم تا ششم ميلادی 
در مناطقی که جز قلمرو امپراتوری روم بودند، گفته می شود. بعد از گذشت دويست سال از تاريخ 
ظهور ديانت مسيح، پيروان آن در روم  و سرزمين های تابع آن (فلسطين، سوريه، آناتولی، مصر، يونان 
و…) پرشمار شده بودند. رومی ها از همان آغاز با اين دين تازه مخالف بودند و مخالفت آن ها تا زمان 
امپراتوری کنستانتين۴ که ديانت مسيح را پذيرفت، ادامه داشت. از سدهٔ سوم ميلادی به بعد مقبره هايی 
به شکل اتاق يا اتاق هايی که توسط مسيحيان در داخل زمين کنده شده، به دست آمده است. در داخل 
اتاق يا اتاق های مقبره، تاقچه هايی برای قرار دادن تابوت های سنگی ايجاد می کردند و فضای  اتاق  
مانندی را نيز به نمازخانه اختصاص می دادند. اين مقبره ها به مقابر دخمه ای  يا کاتا کومب۵ شهرت 
نمازخانه ها  و  مقبره ها  همين  در  بود  آن ها  اعتقادات  بيانگر  که  مسيحی  تصويری  آثار  نخستين  دارند. 
با  و  است  مسيحی  مضامين  با  رومی  عناصر  و  اسلوب ها  از  تلفيقی  تصويری  هنر  اين  شده اند.  يافت 
آرمان ها و طبيعت گرايی هنر رومی متفاوت و نوعی شمايل نگاری است. اين نقاشی ها از لحاظ طرح 
حضرت  زندگی  صحنه هايی از  نقاشی ها  اين  در  هستند.  ضعيف تر  رومی  به نقاشی های  نسبت  اجرا  و 
مسيح(ع) چون مريم و مسيح کودک، مسيح بر صليب و نقش های نمادين مسيحی چون چوپان نيکو 

نماد مسيح (ع)، طاوس نشانه جاودانگی ، کبوتر نماد روح، لنگر نشانه اميد، نشان داده می شد. 
در سال ۳۲۳ ميلادی کنستانتين (قسطنطين) امپراتور روم که مسيحی شده بود، پايتخت خود 
را از شهر روم به شهر يونانی بيزانس (شهر استانبول کنونی) انتقال داد. از اين تاريخ به بعد اين شهر 

Byzantiumــ١
Romanesqueــ٢
Gothicــ٣
Constantine ــ٤
 ـ ٥ Catacomb ـ



٩٩

نام کنستانتينوپل۱ (قسطنطنيه) معروف شد و باعت اعتبار ايالات شرقی گرديد و شهر بيزانس به عنوان 
مرکز و مظهر ايمان نوين کشور روم  به ايفای نقش پرداخت. کنستانتين همه منابع خود در جهت رونق 
ديانت مسيح به کار گرفت و در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی کليسا را در شهرهای مختلف بر پا 
کرد. او نوعی ساختمان را که در معماری رومی بازيليکا (به معنی تالار دراز)  نام داشت را مناسب 
برای کليسا يافت و با اندک تغييری در نقشه آن نخستين نمونه آن را بنام کليسای سان پی يترو۲ در شهر 
روم را بنا کرد. نقشه بازيليکا شامل يک حياط و تالار بزرگ مرکب از يک تالار مرکزی و دو تالار 
باريکتر جانبی بود و در انتهای يک فضای مربع مستطيل شکل به نام پيشخان داشت (به شکل حرف 
T)، معماران يک نيم دايره به عنوان محراب را به پشت اين پيشخان (بازوی مستطيل شکل) افزودند و 
به اين ترتيب معماری کليسا شکل گرفت و اين ساختمان به عنوان الگوی کليساهای بعدی در اروپای 

غربی پذيرفته شد (تصوير۲).

۲ــ۱ــ هنر بيزانس(هنر مسيحی روم شرقی)
هنر بيزانس هنری مذهبی، رمزگرا، رسمی، نيايشی، با وقار و خاور مآب است،  شکل گيری 
زمان  از  آن  مقدمات  اگرچه  است  همراه  ميلادی  ششم  سده  در  نين  ژوستی  اقدامات   با  بيزانس  هنر 
کنستانتين شروع شده بود،  بعد از مرگ کنستانتين به دليل اختلاف بر سر رهبری جهان مسيحيت، 
دين  انشعاب  باعث  بلکه   ، شد  غربی  روم  شرقی (بيزانس) و  روم  شاخه  دو  به  تنها  نه  روم  امپراتوری 
روم  در  (کاتوليک)  غربی  کليسای  و  (ارتدوکس)  بيزانس  در  شرقی  کليسای  شاخه  دو  به  مسيحی 
گرديد. در سده ششم ميلادی روم غربی در اثر هجوم  اقوام اروپای شمالی از هم پاشيد ، اما بيزانس 
از اين حملات در امان ماند و در زمان ژوستی نين۳ (۵۲۷ ــ۵۶۵ م)  به اوج قدرت رسيد،  وی نه تنها 

Constantinople ــ١
Saint Pietro ــ٢
Justinian ــ٣

تصوير ۲ ــ نقشه کليسای سان پی يترو در شهر رومتصوير۱ــ نقاشی ديواری دو روحانی، مقبرۀ دخمه ای، سدۀ ۵ ميلادی، ناپل، ايتاليا
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در روم شرقی قدرت خود را استحکام بخشيد، بلکه بر بخش هايی از ايتاليا نيز مسلط و شهر راونا۱ 
را به عنوان مرکز قدرت خود در روم غربی انتخاب و بدين ترتيب رهبری هنری اروپا به بيزانس انتقال 
يافت. هنر بيزانس با فراز و نشيب هايی تا سده پانزدهم  تداوم يافت و  در زمينه معماری، نقاشی و 
ديگر هنر ها آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت. هنر بيزانس تنها محدود به روم شرقی نبود بلکه 
همواره دست آورد های آن در اروپای غربی مورد تقليد قرار می گرفت. مورخان هنر بيزانس را به سه 

دوره تقسيم می کنند.
۱ــ۲ــ۱ــ نخستين عصر طلايی: نخستين عصر طلايی هنر بيزانس در زمان ژوستی نين 
شکل گرفت. در اين دوره هنر يونانی، رومی با عناصری ميراث های شرقی(ايران وسوريه) به خوبی تلفيق 
شد که حاصل آن دو کليسای عظيم  اياصوفيه در کنستانينوپل و کليسای سن ويتاله۲ در شهر راونا در 
ايتاليا است. اين کليسا ها دارای نقشه متمرکز، گنبددار و دارای ظاهری ساده و درونی پر تجمل هستند. 
کليسای اياصوفيه۳ دارای صحن مستطيل شکل  است که در مرکز  چهار ستون عظيم، گنبد بزرگی در 
بالای خود دارند و دو نيم گنبد نيز سقف دو سوی فضای گنبدی شکل مربع مرکزی را پوشش می دهند 
شاهکار های  از  يکی  ابعاد  به دليل  بنا  اين  می گيرند  به خود  بيضی  شکل  صحن  و  سقف  مجموع  در  و 
معماری در آن دوره است (تصوير ٣ و ٤). کليسای سن ويتاله نيز 
دارای نقشه ای هشت ضلعی متراکم و گنبددار است (تصوير ۵ و 
۶). هر دو کليسا دارای تزيينات غنی به ويژه نقاشی موزاييک هستند 
( تصوير ۷). نقاشی های موزاييکی اين کليسا خانواده ژوستی نين 
و همراهانش را نشان می دهد در اين نقاشی شخصيت ها دارای قد 
بلند،  ظريف و لاغر، با وقار و باچشمانی درشت هستند(تصاوير۷ 
و ۸). کليسا های گنبد دار به عنوان الگو در قلمرو بيزانس (يونان و 

اروپای شرقی و غربی) رواج يافت.

 Ravenna ــ١
 ـ ٢ Saint Vitale ـ
٣ــ اين بنا در دوره عثمانی ها به مسجد تبديل و چهار مناره به آن افزوده شد و اکنون به عنوان موزه مورد استفاده است.

تصوير ۳ــ کليسای اياصوفيه، سده ششم ميلادی، استانبول

تصوير۴ــ طرح خطی نما و نقشه کليسای اياصوفيه
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۲ــ۲ــ۱ــ دومين عصر طلايی: در سده های هشتم و نهم ميلادی گروهی از مسيحيان (فرقه 
باعث  و  شمرده  بت پرستی  يادآور  را  تمثال ها  و  برخاستند  به مخالفت  نگاری  شمايل  با  شکنان)  شمايل 
رکود و توقف هنر شمايل نگاری شدند و زمينه برای گسترش تزيينات هندسی و گياهی مهيا گشت. اما 
از اواسط سدهٔ نهم تا اواسط سدهٔ ۱۱ميلادی، مجدداً شمايل نگاری در بيزانس و اروپای غربی شکوفا 
گرديد و دومين عصر طلايی هنر بيزانس شکل گرفت و در اين دوره طبيعت گرايی و اسطوره گرايی هنر 

تصوير ۶  ــ طرح خطی نقشه و نمای کليسای سن ويتالهتصوير ۵     ــ کليسای سن ويتاله،  سده ششم ميلادی، راونا، ايتاليا

تصوير ۷ــ بخشی از صحن کليسای سن ويتاله راونا، 
سده ششم ميلادی

تصوير ۸  ــ ژوستی نين و ملازمان، نقاشی موزاييک، سده ششم ميلادی، کليسای سن ويتاله، 
راونا
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باستانی يونان (دورهٔ کلاسيک) و جنبه های نمايشی و تشريفاتی و بيان حقايق معنوی و عاطفی 
و تأثير بر روی تماشاگر (ايجاد حس رنج و همدردی) در نقاشی های موزاييک و نقاشی های 
ديواری مورد توجه قرار گرفت (تصوير ۹) و ساخت کليساهای صليبی يونانی (طول و عرض 

برابر) و استفاده از نقش مايه های اسلامی نيز مورد توجه قرار گرفت. 
امپراتوری  حيات  پايانی  قرن  دو  فاصلهٔ  در  طلايی:  عصر  سومين  ۳ــ۲ــ۱ــ 
بيزانس ( سده ۱۴ــ۱۲ميلادی)، « سومين عصر طلايی» هنر بيزانس شکل گرفت. در اين 
عاطفی،  بيان  شد.  موزاييک  نقاشی  جايگزين  چوب  روی  نقاشی  و  ديواری  نقاشی  دوره، 
تحرک و پويايی، تجسم چهره های گيرا و استفاده از نور برای باز نمايی چهره و حجم پردازی 
آن ها و قانونمند شدن شمايل نگاری همراه با مهارت های استادانه از ويژگی های اين دوره 
است. همچنين هنر شمايل نگاری در روسيه و کشور های بالکان گسترش بيشتری می يابد. 
و  سيزدهم  سده های  نقاشان  آثار  در  به خصوص  وسطی  قرون  اروپای  هنر  بر  بيزانسی  هنر 
ايلخانی)  تبريز  مکتب  و  عباسی  بغداد  (مکتب  اسلامی  دوره  نگارگری  و  ميلادی  چهاردهم 
اثر گذار بود. از آثار برجسته اين دوره، نقاشی های موزاييکی اياصوفيه و کليسای چورا٢ 
است (تصاوير۱۰ و ۱۱)  هنر بيزانس تنها محدود به معماری و نقاشی کليسايی نبود بلکه در 
مصورسازی کتاب مقدس (تصوير۱۲) و ساير مصنوعات نيز آثار با ارزشی خلق شدند. با 
بيزانس  حکومت  عمر  عثمانی ها  توسط  ميلادی   ۱۴۳۵ سال  در  کنستانتينوپل  شهر  تصرف 

به سرآمد، اما سنت های هنری آن تا مدتی در اروپا تداوم داشت.

نقاشی،  از  بخشی  موزاييک،  نقاشی  تصوير۹ــ 
کليسای دير دافنی١، سده ۱۱ ميلادی، يونان

Daphni ــ١
Chora ــ٢

تصوير۱۰ــ  نقاشی موزاييک، بخشی از نقاشی، حضرت  عيسی ( ع)، سده 
۱۳ ميلادی، کليسای اياصوفيه، استانبول

کليسای  محراب  ميلادی،   ۱۳۱۵ ــ   ۱۳۲۱ رستاخيز،  ديواری،  نقاشی  تصوير۱۱ــ 
چورا، استانبول
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ارزشيابی
۱ــ هنر مسيحی دارای چه دوره هايی است؟

۲ــ چه سنت هايی در شکل گيری هنر مسيحی دخالت داشتند؟
۳ــ مهمترين مکان هنر مسيحی چه نام داشت؟

۴ــ مقبره های صدر مسيحيت چگونه ساخته می شدند؟
۵  ــ نقاشی های صدر مسيحيت دارای چه خصوصياتی بودند؟

۶  ــ نقش های نمادين چه نوع نقش هايی بودند؟
۷ــ کنستانتين چگونه ساختمانی را برای کليسا انتخاب کرد؟

۸   ــ هنر بيزانس دارای چه خصوصياتی بود؟ 
۹ــ کليسا های عهد ژوستی نين دارای چه ساختاری بودند؟

۱۰ــ هر کدام از دوره های هنر بيزانس دارای چه ويژگی هايی بودند؟   

تصوير ۱۲ــ تصوير سازی کتاب مقدس، يوسف و برادرانش در مقابل يعقوب، 
سده ششم ميلادی
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فصل دوازدهم

هنر اروپای غربی قرون وسطا

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

۱ــ تقسيمات  زمانی قرون وسطا را نام ببرد.
۲ــ ويژگی های هنر قرون وسطای پيشين را توضيح دهد. 

۳ــ وجه تمايز هنر رُمانسک را با دوره های گذشته شرح دهد.
۴ــ علت ساخت کليساهای بزرگ را توضيح دهد.

 ۵  ــ موضوع حجاری های ورودی کليساها را توضيح دهد.
۶  ــ تنديس سازی رُمانسک را شرح دهد.

۷ــ ويژگی نقاشی های کتاب های رُمانسک را شرح دهد.
۸   ــ واژه گوتيک را توضيح دهد.

۹ــ ويژگی های معماری گوتيک را شرح دهد.
۱۰ــ کليساهای گوتيک را نام ببرد.

۱۱ــ نور و شيشه را در معماری گوتيک توضيح دهد.
۱۲ــ حجاری و نقاشی دوره گوتيک را شرح دهد.

۱۳ــ خصوصيات آثار جُتّو را شرح دهد.
   

قرون وسطا اصطلاحی است که در گذشته برای يک دوره از تاريخ اروپای غربی از سده پنجم 
تا ميانهٔ سده پانزدهم ميلادی يعنی تا آغاز دورة رنسانس۱ به کار برده می شد و به عصر تاريک يا جهل 
و بی خبری نيز معروف بود. اما اکنون عصر تاريک تنها به سده های ۷ و ۸ ميلادی محدود می شود. 
امروزه قرون وسطا به عصر ايمان شهرت يافته است. هنر قرون وسطا  يا عصر ايمان به قرون وسطای 

پيشين، رومانسک۲ و گوتيک۳ تقسيم می شود.

 Renaissance ــ١
Romanesque ــ٢
Gothic ــ٣
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۱ــ  هنر قرون وسطای پيشين

بعد از مرگ ژوستی نين، بيزانس سلطه نسبی خود را بر اروپای غربی يا روم غربی از 
دست داد. اين سرزمين بر اثر مهاجرت ملت های سلتی۱ــ ژرمنی۲ (بربرها) فرو پاشيد و تکه تکه 
شد و مهاجرين بر اروپای غربی مسلط شدند و هنری را با خود آوردند که می توان آن را شيوه 

(اقوام  سکاها۳  کاری  طلا  و  لرستان  مفرغی  اشيای  هنر  با  جهات  بسياری  از  که  ناميد  نگاری  جانور 
نشان  تزيينی  و  هندسی  نقش های  به شکل  را  موجودات  که  است  مشابه  سيبری)  جنوب  ساکن  ايرانی 
سلسله های  استقرار،  از  پس  مهاجر  اقوام  اين  (تصوير۱).  نداشتند  توجه  به طبيعت گرايی  و  می دادند 
کارولنژی۴ و اوتونی۵  را در آلمان، فرانسه  و ايتاليا تأسيس کردند، شاهان اين سلسله ها با بهره گيری از 
معماری بيزانس و عناصرِی از معماری اسلامی۶ اقدام به ساخت کليسا های متعددی در نقاط مختلف 
بازسازی شدند و جای خود را به  رومانسک  کردند، اغلب اين کليسا ها در دوره  اروپا به ويژه آلمان 

کليسا های جديد دادند. ايشان همچنين در مصور سازی کتاب های مذهبی کوشا بودند. 

۲ــ رومانسک (هنر رومی وار)

رومانسک يا هنر رومی وار شيوه ای در معماری  کليسايی با مرکزيت ايتاليا در اروپای غربی در 
قرون وسطا در سده های ۱۱ و ۱۲ ميلادی است که به دليل شباهت بعضی از عناصر آن با معماری روم 

Celtic ــ١
 ـ ٢ German ـ
Scythians  ــ٣
Carolingian ــ٤
Ottoni ــ٥

٦ــ مسلمانان در سده های ٩ ــ ١١ ميلادی بر جنوب ايتاليا و اسپانيا مسلط بودند  و اروپايی ها در اين مناطق با معماری اسلامی 
آشنا شدند.

تصوير۱ــ هنر اقوام مهاجر، سر جانور، 
ارتفاع   ، نروژ  چوب،  روی  کاری  کنده 
۵۱ سانتی متر، حدود  سال۸۲۰ ميلادی،  

موزه دانشگاه اسلو

تصوير ۲ــ انجيل، اتوی سوم بر تخت، سال ۱۰۰۱ ــ ۹۹۸ ميلادی
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باستان به آن رومی وار می گويند (تصاوير۳ و۴). 
در  کليساها  تعداد  افزايش  می کند،  متمايز  پيشين  سده های  از  را  رومی وار  معماری  آنچه 
نقاط مختلف اروپای غربی است. اين معماری کليسايی با طاق هلالی يا گهواره ای نيم مدور رومی، 
استخوان بندی سنگين (ديوارهای قطور) و استفاده از مصالح سنگ و آجر با نقشه چليپايی و ساخت 

برج های متصل به کليسا مشخص می شود (تصوير۵).

تصوير ۳ ــ طاق های رومی وار، نمای غربی کليسای سن ژيل١ ، اواسط سده ۱۲ 
ميلادی فرانسه

تصوير ۴ــ نمای غربی کليسای  سن اتين٢، 
سال ١٠٦٨ ميلادی ، فرانسه.( برج ها بعداً 

اضافه شده است)

کليسای  برج  پيزا،  شده  کج  برج  ٥  ــ  تصوير 
جامع پيزا٣، ۱۲۷۳ ــ ۱۰۵۳ ميلادی، ايتاليا  

Gilles ــ Sahnt ــ١
Etienne ــ Saint ــ٢
Pisa ــ٣

از  بلکه  می بردند  سود  باستان  روم  معماری  الگوهای  از  تنها  نه  رومانسک  عهد  هنرمندان 
قطعی  تسلط  می بردند.  سود  نيز   اسلامی  سنت های  و  بيزانس  مسيحيت،  صدر  معماری  سنت های 
حضرت  زادگاه  (فلسطين  ــ  مقدس  به سرزمين  زيارتی  سفر های  رواج  مذهبی،  اشتياق  مسيحيت، 
ساخت  به ويژه  ساختمان سازی  رشد  سبب  اقتصادی  اوضاع  بهبود  و  شهرنشينی  رشد  مسيح)، 
کليساهای بزرگ در نقاط مختلف اروپا (ايتاليا، آلمان، فرانسه، انگلستان و اسپانيا) شد. روحانيان، 
اشراف، بازرگانان، هنرمندان و پيشه وران در برپا کردن کليسا و نمازخانه با هم به رقابت برخاستند و 
اين عوامل سبب افزايش تعداد قابل توجه کليسا ها در نقاط مختلف اروپا شد. در اين دوره معماران 
و حجاران نقش مهمی در ساخت کليسا ها داشتند و برای ايجاد حس امنيت و روحانيت از روش های 
با  برجسته  نقش  به شکل  حجاری هايی  دارای  کليساها  اغلب  ورودی  نمای  می کردند.  استفاده  ثابت 
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موضوع هايی عبرت آموز از کتاب مقدس بود تا  نمازگزار با مشاهده آن ها بدون تزکيه وارد کليسا نشود 
(تصوير۶).

تراشی  پيکر  احيای  رومانسک  شيوه  ويژگی های  ديگر 
قد  تمام  پيکره های  ساخت  و  باستان  روم  هنر  از  انعکاسی  با 
معماری  ميان  مشخص  رابطه  و  است  هنرمند  نام  ذکر  با  همراه 
پيکر تراشی  پيکرتراشی است که ناشی از شور مذهبی بود.  و 
متوقف  ميلادی  پنجم  سده  از  تحريم  به دليل  که  حجاری  و 
سده  اواسط  در  رومانسک  کليساهای  در  ديگر  بار  بود،  شده 

۱۱ميلادی رونق می گيرد (تصوير۷). 
برخلاف معماری و پيکر تراشی، نقاشی و مصورسازی و 
تذهيب کتب خطی کمتر دچار تحول شد و تابع شيوه سنت های 
کارولنژی و اوتونی بود، اما از پيوستگی و تداوم بيشتری برخوردار 
شد.  توليد کتب خطی توسط راهبان انجام می شد. نقاشی های 
جنبه های  دارای  تصاوير  و  هستند  مينياتور  نوعی  کتاب ها  اين 
نمايشی، رمزی، تزيينی و در مواردی استفاده از نگاره های يونانی 
اين  اواخر  نوآوری های  از  است.  مذهبی  مضامين  در  رومی  و 
دوره، القای شکل های سه بعدی در نقاشی ها است (تصوير۸). 

تصوير ۶  ــ طرح ورودی کليساهای رومانسک

تصوير ۷ــ مسيح بر تخت، حجاری روی سنگ، 
سرنين،  سن  کليسای  ميلادی،  سال۱۰۹۶  حدود 

فرانسه

تصوير ۸   ــ کاتب انجيل نويس ، نقاشی روی پوست، 
سال ۱۱۴۷ ميلادی، فرانسه
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۳ــ گوتيک
 

گوتيک واژه ای برای توصيف هنر اواخر قرون وسطا (اواخر رومانسک تا آغاز 
و  بودند  ساکن  فرانسه  در  که  است  گوت ها۱  قوم  از  برگرفته  واژه  اين  است.  رنسانس) 
سبک معماری آن ها در دورهٔ رنسانس، گوتيک ناميده شد که منظور غير کلاسيک بودن 

معماری آن ها بود (تصوير۹).

۱ــ۳ــ معماری گوتيک
معماری گوتيک از فرانسه شروع شد و به تدريج در سراسر اروپا گسترش يافت 
و در کشورهای مختلف با سنت های بومی آن ها در آميخت، معماری گوتيک بر اساس 
تکامل و تحول شکل پنجره ها، وسعت و نوع تزيين، ارتفاع ساختمان، نوع مصالح (آجر 
گوتيگ  آلمانی،  انگليسی،  گوتيک  انواع  به  مجسمه سازی  و  نقاشی  سبک  سنگ)،  و 
قايم، گوتيک شعله سان و گوتيک بين المللی تقسيم می شود و با اين ويژگی ها از معماری 
معماری  تحول  حاصل  بلکه  نبود  تازه  ابداع  يک  گوتيک  معماری  البته  می شود،  متمايز  رومانسک 
و  جامع  (کليساهای  بزرگ  کليساهای  شکل  در  گوتيک  معماری  تجلی  عالی ترين  بود.  رومانسک 
اسقف نشين) و پرُتجمل بروز کرد. رشد شهرنشينی، توسعه علوم و فنون، بهبود اوضاع اقتصادی، 
بزرگ  کليساهای  ساخت  عوامل  از  حکومت ها  رقابت  و  اروپايی  کشور های  در  استقلال طلبی  حس 
از  استفاده  مخروطی،  برج های  بلند،  ارتفاع  گوتيک  معماری  مشخصه  بود.  اروپا  مختلف  نقاط  در 
شيشه های  نصب  و  متنوع  و  بلند  پنجره های  از  گسترده  استفاده  سبک،  اسکلت  جناغی،  طاق های 
منقوش در پنجره ها و نورگير ها بود. معماری گوتيک تنها به کليساها محدود نمی شد بلکه شامل انواع 
ديگری از ساختمان ها مانند دژ ها، کاخ ها، ساختمان های شهری، بيمارستان ها نيز می شد. کليساهای 
ويژگی  از  که  است  گوتيک  مشهور  نمونه های  از  فلورانس  جامع  و  دام۳ پاريس  ــ  نوتر  و  دنی۲   سن 
آن ها ارتفاع زياد، پنجره های بلند با شيشه های رنگی، روشنايی صحن و تناسبات هماهنگ هندسی در 

اجزای ساختمان است (تصاوير ۱۰ تا ۱۲).  

 ۲ــ۳ــ  نور و شيشه 
 يکی از نوآوری های معماری گوتيگ ايجاد پنجره های بزرگ با شيشه های رنگی در ديوارهای 
جانبی کليسا ها بود که جای نقاشی های ديواری را گرفت. روی اين شيشه ها تصاوير و اشکال مختلف 
با رنگ های شفاف و درخشان نقاشی می شد و عبور نور به فضای داخلی روشنايی می بخشيد و فضايی 

معنوی و روحانی را سبب می شد (تصوير۱۳).
Goths ــ١
Dennisــ Saintــ٢
 dame ــ Notre ــ٣

تصوير ۹ــ طرح کلی يک کليسای گوتيک
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تصوير ۱۰ــ نمای غربی کليسای سن دنی، حدود سال ۱۱۴۰ ــ 
پاريس۱۱۳۷

ـ دام، ۱۱۹۴ ميلادی،  تصوير۱۱ــ  نمای غربی کليسای نوتر ـ
پاريس

شارتر۱، تصوير ۱۲ــ کليسای جامع فلورانس، حدود ۱۲۹۶، ايتاليا (ساخت گنبد در دوره رنسانس) کليسای  منقوش،  شيشه ای  پنجره های  ۱۳ــ  تصوير 
فرانسه

 Sharteres ــ١
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۳ــ ۳ــ تنديس سازی و حجاری
بخش  زينت  اغلب  و  بود  معماری  به  وابسته  گونيک  دوره  آغاز  در  حجاری  و  تنديس سازی 
دوسوی ورودی ها بود، اما کم کم ساخت تنديس هايی که به بنا وابسته نبودند نيز رايج شد. بهترين نمونه 
تنديس سازی های گوتيک در جانب ورودی های کليسای شارتر بازنمايی شده اند و نخستين اقدام در 

احيای تنديس سازی با عظمت پس از دوره يونان و روم باستان بود (تصوير۱۴). 
از ويژگی های تنديس سازی گوتيک طبيعت گرايی، وقار، تأکيد برجنبه های عاطفی، چهره های 
آرام بخش، جامه پردازی (نمايش چين و شکن های لباس) و توجه به خصوصيات فردی است (تصاوير 

۱٤ و ۱٥). 

درگاه  سوی  يک  برجسته  کاملاً  تنديس های  تصوير۱۴ــ 
ورودی کليسای شارتر

۴ــ۳ــ نقاشی
در طول دورهٔ گوتيک، نقاشی به صورت مصوّرسازی کتاب و نقاشی روی چوب و قاب های 
تزيينی و نقاشی موزائيک و نقاشی روی شيشه رواج داشت که از ويژگی آن ها توجه به فردگرايی، مناظر 
طبيعی، خط های پيچان، رنگ های درخشان و علاقه به تزيين بود. اما در ايتاليا بيشتر نقاشی ديواری 
و نقاشی شمايلی تابلويی رايج بود و نقاشان از سر مشق های بيزانسی و سنت های رومی سود می بردند. 
يکی از نقاشان برجسته ايتاليا جُتّو۲ است که در آثارش طبيعت گرايی و نوآوری در نور و ايجاد فضای 

سه بعدی ديده می شود، وی به عنوان آغاز گر رُنِسانس نيز شناخته می شود (تصوير ۱۶).

طبيعی  اندازه  سنگ،  زوج،  يک  تنديس های  ۱۵ــ  تصوير 
حدود  ناومبورگ۱،  جامع  کليسای  فردی)،  شخصيت  (بيان گر 

۱۲۵۵ ــ ۱۲۴۹ ميلادی، آلمان

 Naumburg ــ١
Giotto ــ٢
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حدود  ديواری،  نقاشی  جُتّو،  اثر  اورشليم،  به  ورود  حال  در  مسيح  حضرت  ۱۶ــ  تصوير 
۱۳۰۶ ــ ۱۳۰۵ ميلادی

ارزشيابی
۱ــ قرون وسطا دارای چه تقسيماتی بود؟

۲ــ هنر دوره قرون وسطای پيشين دارای چه خصوصياتی بود؟
۳ــ معماری رُمانسک دارای چه خصوصياتی بود ؟

۴ــ به چه علتی کليساهای بزرگ ساخته شدند؟
۵  ــ موضوع حجاری های نمای ورودی کليساها چه بود؟
۶  ــ تنديس های دوره رُمانسک دارای چه ويژگی هايی بود؟

۷ــ نقاشی های کتاب های دوره رُمانسک  دارای چه ويژگی های بود؟
۸  ــ معنی واژه گوتيک چيست؟ 

۹ــ معماری گوتيک دارای چه خصوصياتی بود؟
۱۰ــ به چه دليل از شيشه در پنجره ها استفاده می شد؟

۱۱ــ حجاری و نقاشی های دوره گوتيک دارای چه ويژگی هايی بودند؟
۱۲ــ آثار جُتّو دارای چه خصوصياتی بودند؟
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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

۱ــ جنبش رنسانس را توضيح دهد.
۲ــ خاستگاه و تقسيمات رنسانس را شرح دهد.

۳ــ هنرمندان رنسانس را نام ببرد.
۴ــ ويژگی های دوره رنسانس را نام ببرد.

۵  ــ علل شکل گيری رنسانس را شرح دهد.
۶  ــ ديدگاهای برونلسکی را توضيح دهد.

۷ــ اعتقاد آلبرتی را بيان کند.
۸   ــ آثار معماری رنسانس را نام ببرد.

۹ــ نقاشان و تنديس سازان رنسانس را نام ببرد.
۱۰ــ ويژگی های آثار سه نقاش دوره رنسانس را توضيح دهد.

۱۱ــ تنديس های دوره رنسانس را نام ببرد.
۱۲ــ منريسم را شرح دهد.

۱ــ تعريف رنسانس 

آن را  فرانسوی ها  سپس   و  بود  نوزايی  يا  حيات  تجديد  به معنی  ايتاليا  در  ابتدا  رنسانس  واژهٔ   
و  فکری  به جنبشی  رنسانس  عموماً  اما  کردند.  تعريف  کلاسيک  هنر  و  ادبيات  آموزش  حيات  تجديد 
ميلادی  شانزدهم  سدهٔ  در  و  شد  شروع  ايتاليا  در  ميلادی  چهاردهم  سدهٔ  در  که  می شد  گفته  عقلانی 
به اوج خود رسيد. فلورانس آغازگر رنسانس در ايتاليا بود زيرا انسان گرايان اوليه در اين شهر بودند و 
فلورانسی ها شهرشان را دوست داشتند و در جهت زيبايی آن کوشش می کردند و تلاش های فرهنگی 
آن ها سبب تغييرات ظريفی در نگرش انسان ها نسبت به جهان شد و به تدريج دنيای فکری انسان ها از 
زندگی  ارزش های  و  انديشه ها  به  و  گسست  طبيعی  فوق  جهت گيری  دارای  انديشه های  و  ارزش ها 

فصل سيزدهم

هنر رُنِسانس(تجديد حيات يا نوزايی)
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بشری و فردگرايی تغيير يافت. مورخان جديد، رنسانس ايتاليايی را به سه دورهٔ آغازين، متعالی و متأخر 
تقسيم می کنند. 

اگر چه ايتاليا خاستگاه رنسانس بود اما ديگر کشور های اروپايی نيز در توسعه و غنای دست 
انسان های  مخصوصاً  انسان ها،  تک  تک  اهميت  بر  رنسانس  متفکران  داشتند.  نقش  آن  آوردهای 
شايسته، تأکيد می کردند. و دست آورد های هنری، علمی و ادبی قرون وسطا را بی ارزش می دانستند و 
براين باور بودند که با احيای  فرهنگ و هنر يونان و روم، می توانند فرهنگ  و هنر خود را ترقی دهند.  
بر طبق انديشهٔ رنسانس، انسان از قدرت و توانايی خدادادی برخوردار است و اين توانايی در وجود 

انسان های بزرگ به صورت موهبت الهی، «نبوغ»، متجلی می شود.
و  داوينچی۵  برونلسکی۴،  آلبرتی۳،  دوناتلو۲،  مازاتچو۱،  جتو،  چون  هنرمندانی  تلاش های 
ميکل آنژ۶، رافائل۷، دورر۸ و … در هنرها و علوم گوناگون به مفهوم «انسان جامع الاطراف» عينيت 

بخشيد.

۲ــ ويژگی های هنر دورۀ رنسانس

انسان،  کالبدشناسی  فردگرايی،  گرايی،  طبيعت  روم،  يونان و  کلاسيک  دوره  هنر  روح  احيای 
و   تمپرا  به جای  روغن  و  رنگ  نقاشی  رواج  دنيوی،  به موضوع های  توجه  پرسپکتيو،  قواعد  تکميل 

لعاب رنگ کاری برای تجسم گرمی و طراوت پوست از ويژگی های هنر دورهٔ رنسانس است. 

۳ــ علل شکل گيری دورۀ رنسانس
 

توسعه تجارت بين المللی، گسترش جامعه شهرنشين، شکل گيری طبقه متوسط، اختراع چاپ 
و رواج کتاب های چاپی، کشف سرزمين های جديد، افزايش موقعيت اجتماعی هنرمندان، هنر دوستی 
علل  از  انسان  شايستگی  و  به توانايی  اعتقاد  و  باوری  خود  هنرمندان،  از  حمايت  و  جامعه  اشراف 

شکل گيری جنبش رنسانس است.

Masaccio ــ١
D.natelo ــ٢
Alberti ــ٣
Brunelleschiــ٤
 ـ ٥  Leonardo DA Vinci ـ
 ـ ٦ Michelangelo ـ
Raphaello ــ٧
 ـ  ٨ Durerـ
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۴ــ معماری دورۀ رنسانس
 

برونلسکی،  مانند  آن ها  از  برخی  و  بودند   پژوهشگر  و  متفکر  اغلب  رنسانس   دورهٔ  معماران 
داوينچی و رافائل و … در چند رشته از جمله معماری، نقاشی و تنديس سازی، تخصص داشتند. 
بودند.  آن  احيای  پی  در  و  می دانستند  متعالی  را  روم  و  يونان  کلاسيک  عهد  هنری  ميراث  نيز  آن ها 
پيشگام معماری دورهٔ رنسانس، فيليپو برونلسکی اهل فلورانس بود، وی کار خود را با تنديس سازی 
در فلورانس آغاز کرد، چون مايل نبود به طور سطحی، معماری باستانی را احيا کند، برای مشاهده 
نزديک آن ها به شهر روم رفت و برای نخستين بار اندازه های دقيق بنا های رومی را به دست آورد و 
متوجه شد اين بنا ها در جز و کل  باهم هماهنگ و متناسب هستند و سر انجام براساس مطالعات خود، 
در  بايد  می آورد،  به وجود  هماهنگی  موسيقی،  در  که  رياضی  تناسبات  کرد «همان  اعلام  نظريه ای  در 
معماری نيز حکمفرما شود» وی معتقد شد که راز معماری در تنظيم تناسبات درست، يعنی تناسباتی 
باستان،  معماری  شناخت  با  وی  است.  صحيح  اعداد  بر  مبتنی  و  ساده 
عناصری از اين معماری را در کار های خود به کار گر فت. وی معماری 
زمانه اش  مردم  نياز های  با  و  فهم  قابل  و  ساده  را  روم  و  يونان  باشکوه 
سازگار کرد. گنبد کليسای فلورانس، بيمارستان معصومان (تصوير۱) در 
فلورانس از جمله کار های اوست. آلبرتی نيز از نظريه پردازان معماری 
از  بنا  يک  زيبايی  که  داشت  اعتقاد  وی  بود،  رنسانس  تنديس سازی  و 
هماهنگی و يگانگی تمام اجزايش حاصل می شود (تصوير۲). اندکی بعد 
ديدگاه های اين دو هنرمند به عنوان سرمشق در اختيار معماران اروپا قرار 

گرفت (تصاوير ۳ و ۴). تصوير ۱ــ بيمارستان معصومان اثر برونلسکی، حدود ۱۴۲۱ ميلادی، فلورانس

باتيستا  لئون  اثر  آندرئا،  سن  کليسای  ۲ــ  تصوير 
آلبرتی، حدود ۱۴۷۰ ميلادی، ايتاليا

اثر  فلورانس  لورانتيون  کتابخانه  ورودی  سرسرای  ۳ــ  تصوير 
ميکل آنژ، حدود ۱۵۵۹ــ ۱۵۵۸ ميلادی
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تصوير ۴ــ ويلای روتاندا اثر پالاديو، حدود ۱۵۷۰ــ۱۵۶۷ ميلادی، ايتاليا

۵ــ نقاشی و تنديس سازی دورۀ رنسانس

نقاشی و تنديس سازی، عالی ترين جلوه هنر دوره رُنِسانس است، مهارت هنرمندان در احيای 
روح هنر عهد کلاسيک باستان، همراه با نوآوری ها و روحيه انسان گرايانه آن ها در آثارشان به آسانی 
قابل تشخيص است. در ميان هنرمندان دوره رنسانس، هنرمندانی که اينک آثارشان معرفی می شود، 

در شکل گيری و تکامل  هنر نقاشی و تنديس سازی نقشی اساسی داشتند.
  

 ـ ۵  ــ جُتّو (۱۳۳۷ــ۱۲۶۶)  ۱ـ
نقاش و معمار ايتاليايی و از هنرمندان اواخر دوره گوتيک و آغاز رنسانس بود. او پيرو سنت 
تنديس سازی و نقاشی رومی و آغازگر سبک طبيعت گرايی در ايتاليا  و در نمايش عواطف انسانی به 

شکل ساده، توانا بود.(به تصوير۸، نقاشی دوره گوتيک مراجعه شود)
 

 ـ ۵  ــ مازاتچو (۱۴۲۸ــ۱۴۰۱)  ۲ـ
نقاش ايتاليايی و اهل فلورانس که در برجسته نمايی تنديس ها، کاربست نور در بازنمايی فضا و 
تنظيم ترکيب بندی مبتکر بود و  مانند جُتّو در جستجوی بيان عواطف انسانی و تلاش برای واقع گرايی 

در آثارش بود (تصوير ۵).
 

 ـ ۵  ــ دُناتِلّو (۱۴۶۶ــ۱۳۸۶)  ۳ـ
از تنديس سازان برجسته ايتاليا بودکه اصول کلاسيک باستان را با فرهنگی مسيحی عصر خود وفق 
داد. وی از پيشگامان احيای روح تنديس سازی کلاسيک به شمار می آيد. تنديس مرقس مقدس نخستين 
کشش  انسان،  تنديس  ساختار  به  وفاداری  صلابت،  بيان گر  او  آثار  است.  حرکت  نمايش  جهت  در  گام 
منعکس  را  انسان  باوری  خود  نهايت  در  و  است  ايتاليايی  رنسانس  جنبه های  همهٔ  برگيرنده  در  و  عاطفی 

می کند (تصوير۶).

کودک،  و  عذرا  مريم  ۵  ــ  تصوير 
نقاشی  يک  از  بخشی  مازاتچو،  اثر 

ديواری
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 ـ ۵  ــ رافائل يا رافائِلّو (۱۵۲۰ــ ۱۴۸۳)  ۴ـ
هنر  بيان  برای  ممکن  قالب  ناب ترين  و  بهترين  به  است  رنسانس  هنر  اوج  نشاندهنده   وی  آثار 
کلاسيک باستان دست يافت و تحت تأثير داوينچی و ميراث هنری روم باستان آثار با ارزشی در زمينه 
نقاشی و معماری خلق کرد. در آثار وی، لطافت رنگ آميزی، ترکيب بندی عالی و کيفيت های عاطفی 

و چهره  نگاری موج می زند (تصاوير ٧  و ٨).

تصوير ۶  ــ مرقس مقدس اثر دُناتلِّو، 
مرمر، حدود ۱۴۱۳ــ۱۴۱۱ ميلادی، 

فلورانس

سال   حدود  رافائل،  اثر   ، دهم  لئوی  پاپ  پرترۀ  ۷ــ  تصوير 
۱۵۱۷ ميلادی، فلورانس

و  رنگ  رافائل،  اثر  گراندوک،  مريم  تصوير۸   ــ 
کاخ  ميلادی،   ۱۵۰۵ سال  حدود  چوب،  روی  روغن 

پيتی، فلورانس

 ـ ۵  ــ لئِوناردو داوينچی(۱۵۱۹ــ ۱۴۵۲)  ٥     ـ
يکی از مهمترين شخصيت های دورهٔ رنسانس است. وی نمونهٔ انسانی والا بود که در زمينه 
و  ميلان  و  فلورانس  مکتب  کننده  متحول  و  نوآور  او  بود.  توانا  تنديس سازی  و  نقاشی  معماری، 
روانشناختی مدل ها،  تنظيم شکل ها و  اروپايی و توانا در  مستحکم کننده پايه های سنت طبيعت گرايی 

ترکيب بندی پر معنا و سنجيده و تجسم نيات درونی شخصيت انسان ها بود (تصوير ۹).
    

 ـ ۵  ــ آلبرشت دورِر (۱۵۲۸ــ ۱۴۷۱)  ۶ ـ
يکی از مروّجان هنر رنسانس در شمال اروپا (آلمان) بود و در زمينه چاپ (باسمه کاری روی 
چوب) و نقاشی مهارت داشت. وی برای فهم قوانين کلاسيک به ايتاليا رفت. آثار سرشار از تخيل 
شد  پخش  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  اروپا  سراسر  در  چوب،  روی  باسمه کاری های  جمله  از  وی 

(تصاوير۱۰ و۱۱).
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 ـ ۵  ــ ميکل آنژ (۱۵۶۴ ــ ۱۴۷۵)  ٧   ـ
و  تنديس سازی  معماری،  نقاشی،  زمينهٔ  در  که  است  رنسانس  هنرمندان  برجسته ترين  از  يکی 
در  موسی  حضرت  و  فلورانس)  شهر  (نماد  داوود  تنديس های  بود،   بی نظير  انسان  شناسی  کالبد  نيز 
روم جزو برجسته ترين آثار او هستند (تصاوير۱۲ و ۱۳). وی در نمايش عمق تصوير، قدرت فنی و 
طراحی، نمايش روح زندگی به کمک زيبايی جسمانی، دارای سبک ويژه خود بود، همچنين او يکی از 

پيشگامان مکتب منريسم بود.

تصوير ۹ــ موناليزا، اثر لئوناردو داوينچی، رنگ و روغن، 
حدود سال ۱۵۰۵ ــ ۱۵۰۳ ميلادی، موزه لوور، فرانسه

تصوير ۱۰ــ تصوير نقاش، اثر آلبرت دورِر، رنگ و روغن 
روی چوب ، حدود سال ۱۵۰۰ ميلادی، مونيخ، آلمان

چاپ  دورِر،  آلبرت  اثر  سوار،  چهار  تصوير۱۱ــ 
باسمه ای، ۸ ــ ۱۴۹۷ ميلادی، آلمان

آنژ،  ميکل  اثر  موسی،  حضرت  تنديس  ۱۲ــ  تصوير 
سنگ مرمر، حدود سال ۱۵۱۵ــ۱۵۱۳ميلادی، روم

سال  حدود  ميکل آنژ،  اثر  (سرديس)،  داود  تنديس  ۱۳ــ  تصوير 
۱۵۰۴ــ۱۵۰۱ ميلادی، فلورانس
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۶  ــ مَنريسم (شيوه گری)

انجاميد.  بزرگ  استادان  آثار  از  تقليد  و  رکود  به  مترقی  رنسانس  پايان 
سرمشق  را  ميکل آنژ  متأخر  آثار  طبيعت،  در  پژوهش  جای  به  بعد  نسل  هنرمندان 
قرار دادند که پايان کلاسيک گرايی رنسانس و آغاز جنبش مَنريسم (شيوه گری) 
در اواخر سده شانزدهم است. در اين دورهٔ کوتاه، اصالت و ابتکار و بلندپايگی 
جای خود را به مبالغه در ابراز عواطف، افزايش تحرک و تشديد رنگ ها و تقابل 
تاريکی ها و روشنی های تند وکشيدگی و اعوجاج اندام و اجزاء داد. از هنرمندان 
اين سبک می توان از ال گرکو۱ نام برد (تصوير۱۴).                                                               

ارزشيابی  
۱ــ رنسانس  چگونه جنبشی بود؟

۲ــ خاستگاه رنسانس کجا بود وچه تقسيماتی داشت؟
۳ــ چه هنرمندانی در جنبش رنسانس نقش داشتند؟

۴ــ هنر رنسانس دارای چه خصوصياتی بود؟
۵   ــ به چه علت هايی جنبش رنسانس شکل گرفت؟

۶ــ برونلسکی چه اعتقادی داشت؟
۷ــ آلبرتی دارای چه باوری بود؟

۸  ــ نقاشان و تنديس سازان  رنسانس چه نام داشتند؟
۹ــ ويژگی آثار رافائل و ميکل آنژ چه بود؟

۱۰ــ مازاتچو چه تغييراتی در نقاشی به وجود آورد؟
۱۱ــ تنديس حضرت موسی دارای چه خصوصياتی بود؟

۱۲ ــ آثار داوينچی دارای چه خصوصياتی بود؟ 
۱۳ ــ منريسم دارای چه خصوصياتی بود؟

El Gereco ــ١

تصوير ۱۴ــ خاک سپاری کنت اورگاز، اثر ال گرکو، رنگ و 
روغن روی بوم، سال ۱۵۸۶ ميلادی، اسپانيا


